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محبوبه قربانی
چاپ: همشهری

كودك را براي حضور در هيئت‌هاي مذهبي از نظر ذهني و عاطفي آماده كنيد
دكتر فاطمه قناديان، روانشناس:

حضور كــودك در هيئت،  محبوبه قربانی
زماني كه با آگاهي كامل از 
نيازهاي رواني و عاطفي‌اش 
و همراه بــا زباني مهربانانه 
باشد، مي‌تواند بذر ايمان را 
در دل‌هاي كوچكشان بكارد. دكتر فاطمه قناديان، 
روانشناس، معتقد است: »خانواده بايد از قبل كودك 
را با داستان‌هاي مهرباني امام‌حسين)ع( آشنا كند تا 
تجربه‌اي ايمن و مثبت از مراسم داشته باشد.« در اين 
مصاحبــه، راهكارهايي كاربردي بــراي والدين، 
خادمين و مسئولان هيئت‌ها ارائه مي‌دهيم تا با درك 
نيازهاي روان‌شناختي كودكان، مجالس عزاداري را 
به تجربه‌اي مثبت، آرام و مانــدگار تبديل كنند؛ 
تجربه‌اي كه در آن غم‌هاي آييني، با اميد و امنيت 
آميخته شود. براي آشنايي با جزئيات اين راهكارها، 

ادامه مصاحبه را بخوانيد. 
     

از منظر روان‌شناسي رشد، حضور در تجمعاتي 
با هيجانات بالا مانند مراسم روضه براي كودكان 
چه تأثيرات شناختي و عاطفي دارد؟ آيا اين 
فضا براي كودك يك »تجربه مثبت« محسوب 
مي‌شود يا ممكن است به »اضطراب محيطي« 

دامن بزند؟
در روانشناسي اسلامي، كودك زير هفت سال »بازي و 
تحرك« نياز اصلي اوست. حضور در جمع پراحساس اگر 
كوتاه و با آماده‌سازي باشد، حس تعلق به امت و عشق به 
اهل بيت را مي‌پروراند، اما اگر طولاني و همراه با صداهاي 
شديد باشد، مي‌تواند »دلهره محيطي« ايجاد كند. اصل 
اسلامي: »رفع حرج« – هيچ تكليفي نبايد كودك را به 

تنگ بياورد. 
در حالي كه برخي معتقدند حضور در مجالس 
غمگين، روحيه كودك را تضعيف مي‌كند، از 
نظر علمي، مواجهه كــودك با مفهوم »غم« و 
»سوگواري« در محيط‌هاي اجتماعي چه كمكي 

به »هوش هيجاني« و »تاب‌آوري« او مي‌كند؟
در روايات، گريه بر امام‌حسين)ع( مايه تربيت قلب است. 
مواجهه اصولي با غم جمعي، كودك را با »سوگ آييني« 
آشــنا مي‌كند كه در آن اندوه، هدف‌دار و همراه با اميد 
است. اين كار همدلي را افزايش داده و به كودك مي‌آموزد 
غم، بخشي از زندگي است كه با صبر و پاداش الهي همراه 
ابرِِينَ«(. تاب‌آوري يعني  َ مَعَ الصَّ مي‌شود )قرآن: »إنَِّ اللَّ

توانايي بازگشت به حالت عادي پس از اندوه. 
در روضه‌ها گاهي از واژه‌هــا يا صحنه‌هايي 
استفاده مي‌شود كه بار خشونت كلامي دارند. 
از نظر روان‌شناسي، شنيدن چه نوع مفاهيمي 
براي كودكان زير هفت ســال آسيب‌زاست؟ 
سخنرانان و مداحان براي حفظ سلامت روان 
كودكان در عين بيان حقايق تاريخي، بايد چه 

اصول »زبان كودكانه« را رعايت كنند؟
در روايت واقعه عاشورا براي كودكان بايد از بيان مفاهيم 
و صحنه‌هاي آسيب‌زا مانند شرح جزئيات بريدن، آتش 
زدن، توهين به دشــمن با واژه‌هاي خشن يا تهديدهاي 
ترسناك پرهيز كرد. از منظر تربيت اسلامي، زبان كودكانه 
بايد متناسب با سن و درك كودك باشد؛ به همين دليل 
بهتر اســت به جاي تمركز بر صحنه‌هــاي دردناك، بر 
شجاعت، وفاداري، ايثار و پايبندي به عهد و پيمان تأكيد 
شــود. همچنين به جاي توضيح چگونگــي آزار و اذيت 
شخصيت‌هاي واقعه كربلا، مي‌توان تنها از عبارت‌هايي 

مانند »آنها را اذيت كردند« اســتفاده كــرد. روايت نيز 
بهتر است با بيان پيروزي معنوي، رضايت الهي و پاداش 
بهشتي به پايان برسد تا احساس اميد و آرامش در كودك 
شكل بگيرد. استفاده از تشــبيه‌هاي ملموس، لطيف و 
مهربان، مانند »مثل گلبرگي كه آرام روي زمين مي‌افتد« 
مي‌تواند به انتقال مفاهيم كمــك كند، بدون آنكه ذهن 

كودك درگير تصاوير خشن و آزاردهنده شود. 
تفاوت »همدلي عاطفي« با »همذات‌پنداري 
مخرب« در چيست؟ چگونه مي‌توانيم به جاي 
ترساندن كودك، حس كنجكاوي و محبت او را 
نسبت به شخصيت‌هاي عاشورايي برانگيزيم؟
همدلي عاطفي زماني شكل مي‌گيرد كه كودك بتواند با 
احساسات شخصيت‌هاي واقعه كربلا ارتباط برقرار كند، 
اما در عين حال احساس امنيت خود را حفظ كند. در اين 
حالت كودك مي‌گويد: »من براي غم امام‌حســين)ع( 
ناراحتم، اما در امنيت هســتم و مي‌توانم خوب باشم.« 
اين نوع همدلي از نگاه تربيت اسلامي مطلوب است، زيرا 
علاوه بر برانگيختن محبت و دلسوزي، احساس آرامش 

و امنيت رواني كودك را نيز حفظ مي‌كند. 
در مقابل، همذات‌پنــداري مخرب زماني رخ مي‌دهد كه 
كودك خود را به طور كامل جاي قربانيان حادثه قرار دهد 
و دچار ترس و اضطراب شود؛ براي مثال با خود فكر كند: 
»ممكن اســت براي من هم چنين اتفاقي بيفتد.« براي 
پيشگيري از اين وضعيت، لازم است بزرگ‌ترها بر تفاوت 
شرايط تاريخي تأكيد كنند و به كودك يادآور شوند كه 
آن حوادث مربوط به گذشته است و اكنون او در محيطي 
امن زندگي مي‌كند. همچنين بهتر است به جاي تمركز 
بر صحنه‌هاي اندوهبــار و ترس‌آفرين، حس كنجكاوي، 
محبت و الگوگيري از فضايل اخلاقي را در كودك تقويت 
كنند؛ براي نمونه با بيان داستان‌هايي از سخاوت، مهرباني، 
گذشــت، نامه‌ها و رفتار محبت‌آميز امام‌حســين)ع( با 
كودكان و اطرافيان، زمينه آشــنايي عميق‌تر و سالم‌تر 

كودك با فرهنگ عاشورا را فراهم آورند. 
ويژگي‌هاي يك فضــاي مطلوب براي حضور 
كودكان در مراســم مذهبي چيست؟ مثلًا 
ضرورت وجود فضاهاي بــاز، نورپردازي، يا 

تفكيك فضاي بازي از فضاي اصلي مجلس. 
براي حضور كودكان در مراسم مذهبي، به‌ويژه در سنين 

پايين، لازم است فضاي فيزيكي متناسب با نيازهاي آنان 
فراهم شود. بهتر است بخش بازي و فعاليت كودكان از 
محل اصلي مراسم با استفاده از ديوار شيشه‌اي، فضاي 
مجزا يا حياطي جداگانه تفكيك شود تا كودكان ضمن 
حفظ ارتباط با مراسم، امكان تحرك و فعاليت متناسب 
با سن خود را داشته باشند. روشنايي كافي نيز اهميت 
زيــادي دارد، زيرا تاريكي مي‌توانــد در برخي كودكان 

احساس ترس و ناامني ايجاد كند. 
مدت حضور كودكان، به‌ويژه كودكان زير هفت سال، نبايد 
طولاني باشد و بهتر اســت حداكثر حدود يك ساعت در 
مراسم حضور داشته باشند تا خستگي و بي‌قراري بر تجربه 
آنان غلبه نكند. همچنين در بخش ويژه كودكان، صداي 
بلندگوها و مداحي‌ها بايد ملايم‌تر باشــد تا از ايجاد فشار 
رواني و حسي جلوگيري شــود. فراهم كردن دسترسي 
آسان به آب و خوراكي‌هاي ساده نيز از نكات مهم است كه 
با سنت ارزشمند اطعام در فرهنگ اسلامي همخواني دارد 
و احساس آرامش و رضايت بيشتري براي كودكان ايجاد 
مي‌كند. در نهايت، بايد امكان خروج آسان كودك و والدين 
از مراسم بدون جلب توجه ديگران فراهم باشد تا در صورت 
خســتگي، بي‌قراري يا نياز كودك، خانواده بتواند بدون 

احساس فشار يا نگراني محيط را ترك كند. 
خادمــان و برگزاركنندگان اين مراســم در 
مواجهه با كودكاني كه در حال فعاليت طبيعي 
ســن خود تحرك، بازي يا سر و صدا هستند، 
بايد چه رويكرد رفتاري داشته باشند تا كودك 
»احساس طردشدگي« نكند و تصوير ذهني 

مثبتي از اين مكان در او نقش ببندد؟
در برخورد بــا كودكان در هيئت‌ها و مراســم مذهبي، 
خادمــان و برگزاركنندگان بايد رويكــردي مهربانانه، 
صبورانه و تربيتي داشته باشــند. هنگامي كه كودكي 
بي‌قرار است يا رفتاري پرجنب‌وجوش دارد، بهتر است 
خادم با لبخند و آرامش به او نزديك شود و با پيشنهاد 
مشاركت در كارهاي ساده، حس ارزشمندي و تعلق را 
در او تقويت كند؛ براي مثال بگويد: »دوســت داري به 
من كمك كني؟ آب بين مردم پخش كنيم يا كفش‌ها را 
مرتب كنيم؟« چنين برخوردي كودك را از يك تماشاگر 

منفعل به عضوي فعال و همراه در مراسم تبديل مي‌كند. 
در مقابل، استفاده از برچســب‌هايي مانند »شيطان«، 
»بي‌ادب« يا سرزنش و تحقير كودك مي‌تواند آثار منفي 
عاطفي و تربيتي بر جاي بگذارد و خاطره‌اي ناخوشايند از 
فضاي مذهبي در ذهن او ايجاد كند. اگر كودكي در حال 
دويدن يا بازي كردن است، به جاي تنبيه يا تندي، بهتر 
است او را به فضايي مناسب‌تر مانند حياط يا بخش ويژه 
كودكان هدايت كنند تا انــرژي خود را در محيطي امن 
و متناسب تخليه كند. اين شيوه رفتار با سيره اسلامي 
نيز هماهنگ اســت، چراكه مهرباني، مــدارا و احترام 
به كودكان از آموزه‌هاي مهم ديني به شــمار مي‌آيد و 
چنان‌كه در روايات آمده اســت، مدارا با كودكان نشانه 

بزرگواري و حسن خلق انسان است. 
والدين براي »آماده‌سازي رواني« كودك قبل از 
رفتن به هيئت، چه اقدامات ساده‌اي مي‌توانند 

انجام دهند؟
براي آنكه حضور كودك در مراسم عزاداري تجربه‌اي آرام، 
ايمن و همراه با احساس خوب باشد، بهتر است خانواده از 
قبل به لحاظ ذهني و عاطفي او را براي اين فضا آماده كند. 
شب پيش از مراسم مي‌توان داســتاني كوتاه و متناسب 
با سن كودك از بخشــش، مهرباني، شجاعت يا وفاداري 
امام‌حســين)ع( براي او تعريف كرد تا تصويري مثبت و 
الهام‌بخش در ذهنش شــكل بگيرد. صبح روز مراسم نيز 
والدين مي‌توانند با زباني ســاده و اطمينان‌بخش توضيح 
دهند: »امشب آدم‌هاي زيادي دور هم جمع مي‌شوند تا 
ياد قهرمان مهربان ما را زنده نگه دارند. ممكن است صداها 

كمي بلند باشد، اما هيچ چيز ترسناكي وجود ندارد.«
پيش از حركت، بهتر است ميان والد و كودك يك قرار 
روشن و آرامش‌بخش گذاشته شــود؛ براي مثال به او 
گفته شود: »هر وقت احساس كردي خسته شده‌اي يا 
خواســتي كمي بيرون برويم، فقط دست مرا بكش و به 
من بگو.« اين توافق ســاده به كودك احساس امنيت و 
كنترل بيشتري مي‌دهد. همچنين اجازه دادن به كودك 
براي همراه بردن يك اســباب‌بازي كوچك، عروسك 
مورد علاقه يا حتي ليوان شخصي‌اش مي‌تواند به او حس 
آشنايي و آرامش بدهد و سازگاري او را با فضاي جديد 

آســان‌تر كند. اين آمادگي‌هاي ســاده كمك مي‌كند 
كودك مراسم مذهبي را با احســاس امنيت، محبت و 

خاطره‌اي خوش تجربه كند. 
آيا »تقليــد از والدين« در گريــه كردن يا 
سينه‌زدن، براي كودك يك امر تربيتي پايدار 

است يا صرفاً يك رفتار تقليدي گذرا؟
در سنين پايين، تقليد از پدر و مادر رفتاري گذرا و ناشي 
از آيينه‌هاي مغزي است. براي پايدار شدن، بايد در كنار 
تقليد، معنا و محبت را هم توضيــح دهيد. اگر فقط به 
»بزن بزن« تشويق شود، در نوجواني ترك مي‌شود. امام 
صادق)ع( فرمود: »كودك را به كاري كه درك نمي‌كند 
مجبور نكنيد.« بگذاريد هر طور راحت است، ارادت خود 

را نشان دهد. 
بســياري از والدين وقتي كودك در هيئت 
بي‌قراري مي‌كنــد، با او برخــورد قهرآميز 
مي‌كنند تا نظم جلسه حفظ شود. اين تعارض 
بين »نياز كودك به تحرك« و »انتظار والدين 
براي ســكوت« چه پيامدهاي رفتاري ايجاد 
مي‌كند؟ پيشنهاد شــما براي مديريت اين 

لحظات چيست؟
براي بسياري از والدين، بي‌قراري و بازيگوشي كودك در 
هيئت ممكن است آزاردهنده باشد، اما برخوردهاي تند 
و سركوبگرانه معمولاً نتيجه معكوس دارد. كودكي كه 
به دليل تحرك طبيعي خود مدام توبيخ، تهديد يا تنبيه 
شود، ممكن اســت به‌تدريج از هيئت و فضاي مذهبي 
بيزار شود، لجبازي كند و در سال‌هاي بعد، نماز، مسجد و 
مراسم ديني را با خاطرات ناخوشايند تنبيه و اجبار پيوند 
بزند. در مقابل، رويكرد اسلامي و تربيتي بر مدارا، مهرباني 
و درك نيازهاي كودك تأكيد دارد. والدين مي‌توانند از 
قانون »۱۵ دقيقه بنشين، ۱۵ دقيقه بازي كن« استفاده 
كنند تا كودك فرصت كافي بــراي تخليه انرژي خود 
داشته باشــد. همچنين مي‌توان در رديف آخر يا كنار 
ديوار، پتو يا زيراندازي براي او در نظر گرفت و با آرامش به 
او گفت: »اين فضا مال توست؛ اگر ساكت باشي مي‌تواني 
اينجا بازي كني يا سرگرم باشي.« مهم‌تر از همه اينكه 
هرگز نبايد با قهر، فرياد يا تحقير با كودك برخورد كرد. 

اگر آرامش مجلس به هم خورد، بهتر است با محبت او را 
در آغوش گرفت و براي مدتي كوتاه به بيرون برد. سيره 
پيامبر اكرم)ص( نيز نشــان مي‌دهد كه ايشان هيچ‌گاه 
كودكان را به دليل بازي و نشــاط طبيعي‌شان سرزنش 

نمي‌كردند و با مهرباني و صبر با آنان رفتار مي‌كردند. 
آيا حضور طولاني‌مــدت براي برخي كودكان 
مناسب اســت؟ در صورت پاسخ منفي، اين 
دسته از والدين چه جايگزين تربيتي‌اي براي 
كودكشان در آن ســاعات مي‌توانند داشته 

باشند؟
براي كــودكان بيش‌فعال، حســاس به صــدا و به‌ويژه 
كودكان زير شش سال، حضور طولاني‌مدت در هيئت 
مناسب نيست. در چنين شرايطي مي‌توان از روش‌هايي 
مانند حضــور نوبتي پدر و مادر در مراســم، ســپردن 
مسئوليت‌هاي ساده به كودك مانند پخش آب، برگزاري 
بازي‌هاي گروهي زير نظر يك بزرگ‌تر يا برپايي هيئت 
خانگي كوتاه و متناسب با سن كودكان استفاده كرد. در 
تربيت اسلامي نيز بر توجه به نياز كودك به بازي و تحرك 
تأكيد شده است. بنابراين نبايد از كودكان انتظار داشت 

ساعت‌هاي طولاني بي‌حركت و ساكت بنشينند. 
آيا مي‌توان از دو كــودك انتظار يك رفتار را 
داشت؟ مثلًا بعضي مي‌نشــينند عزاداري يا 
ســينه‌زني مي‌كنند، اما كودك ديگر ترجيح 
مي‌دهد به حياط مســجد يا هيئت برود و با 
هم‌سالانش بازي كند. به نظر شما علت چيست 

و والدين چه رفتاري را بايد داشته باشند؟
همه كودكان شبيه يكديگر نيستند. ممكن است دو كودك 
با وجود تربيت يكســان، خلق‌وخو و رفتارهاي متفاوتي 
داشته باشند؛ يكي آرام و درونگرا باشد و ديگري پرتحرك 
و برونگرا. هيچ‌يك از اين ويژگي‌ها نقطه ضعف محســوب 
نمي‌شود. والدين بايد از مقايسه كردن كودكان با يكديگر، 
مانند گفتن »ببين پسرخاله‌ات چقدر آرام نشسته«، پرهيز 
كنند و به هر كودك اجازه دهند متناسب با روحيات خود با 
فضاي عزاداري ارتباط برقرار كند؛ يكي با نشستن و گوش 
دادن، ديگري با نقاشــي يا فعاليت‌هاي متناســب با سن 
خود. در فرهنگ ديني نيز با كودكان با مهرباني و متناسب 
با ويژگي‌هايشــان برخورد مي‌شــود و نقل شده است كه 
امام‌حســين)ع( با كودكاني كه در اطراف خيمه‌ها بازي و 

رفت‌وآمد مي‌كردند، با محبت رفتار مي‌كرد. 
به عنوان ســؤال پاياني؛ پس از پايان مراسم، 
والدين چگونه بايد »تجربــه حضور« را براي 
كودك تحليل كنند؟ آيا لازم است درباره آنچه 
كودك ديده يا شنيده با او صحبت كنند يا اجازه 

دهيم خودش در حافظه‌اش پردازش كند؟
بهتر است والدين روز بعد از مراسم، در زماني كه كودك 
خسته نيســت، درباره تجربه او گفت‌وگو كنند و با يك 
سؤال باز مانند »ديروز چه چيزي در هيئت برايت جالب 
بود؟« يا »چه چيزي تو را ناراحــت كرد؟« فرصت بيان 
احساسات را به او بدهند. اگر كودك برداشت نادرستي 
از برخي صحنه‌ها داشــته باشــد، والدين مي‌توانند با 
زباني ســاده و آرام آن را اصلاح كنند و احساســات او را 
بپذيرند. همچنين خوب اســت پيام‌هاي مراســم را به 
رفتارهاي مثبت روزمره پيونــد بزنند؛ براي مثال، به ياد 
امام‌حسين)ع( مهرباني و كمك به ديگران را تمرين كنند. 
اطمينان دادن به كودك كه آن اتفاقات مربوط به گذشته 
است و اكنون در امنيت كامل قرار دارد نيز اهميت زيادي 
دارد. اگر كودك تمايلي به صحبت نداشت، نبايد او را تحت 
فشار قرار داد؛ كافي است بداند هر زمان بخواهد، والدين با 

حوصله به حرف‌هايش گوش خواهند داد.

گروه سبک زندگی

پرونده
خانواده ایرانی
 
و تربیت حسینی

براي آنكه حضور كودك در مراســم عزاداري 
تجربــه‌اي آرام، ايمــن و همــراه با احســاس 
خوب باشــد، بهتر اســت خانــواده از قبل به 
لحــاظ ذهنــي و عاطفــي او را براي ايــن فضا 
آماده كند. شــب پيــش از مراســم مي‌توان 
داســتاني كوتــاه و متناســب بــا ســن كودك 
از بخشــش، مهرباني، شــجاعت يــا وفاداري 
امام‌حسين)ع( براي او تعريف كرد تا تصويري 
مثبــت و الهام‌بخش در ذهنش شــكل بگيرد

صداي روضه كه بــالا مي‌گيرد، كودك  نیره ساری
سرش را روي شانه مادر مي‌گذارد. هنوز 
معناي بسياري از واژه‌ها را نمي‌داند؛ نه 
»كربلا« را مي‌شناسد و نه »حماسه« را، 
اما اشــك آرام مادر، دست كشيدن 
محبت‌آميز او بر موهايش و زمزمه زيارت عاشورايي كه زير لب 
تكرار مي‌شود، نخستين تصويرهاي ذهني او از محرم را مي‌سازد. 
براي بسياري از ما، عاشورا پيش از آنكه يك واقعه تاريخي باشد، 
يك خاطره خانگي است؛ خاطره‌اي كه بوي چاي روضه مي‌دهد، 
صداي روضه دارد و با چادر مادري گره خورده كه راوي نخستين 
قصه‌هاي كربلا بوده است. در فرهنگ ايراني، خانواده عضو ثابت 
و وفادار دستگاه حسيني اســت، اما اگر بخواهيم دقيق‌تر نگاه 
كنيم، در قلب اين پيوند تاريخي، نقش زن و مادر برجسته‌تر از 
همه ديده مي‌شود. مادران، حلقه واسط ميان هيئت و خانه‌اند؛ 
آنها پيام روضه را به زبان زندگي روزمره ترجمه مي‌كنند، اشك را 
به تربيت بدل مي‌سازند و شور را با شــعور پيوند مي‌زنند. اين 
گزارش، روايتي ميداني از زناني است كه فرهنگ عاشورا را نه‌فقط 
در مجالــس عزاداري كــه در متــن خانه جــاري كرده‌اند.

     
قصه از آغوش مادر شروع مي‌شــود؛ زهرا احمدي، مادر دو كودك 
چهار و ۹ ساله، هر سال دهه اول محرم را با برنامه‌ريزي دقيق آغاز 
مي‌كند. او مي‌گويد: »من خودم از كودكي كنــار مادرم به هيئت 
مي‌رفتم. هنوز هم يادم است وقتي چراغ‌ها خاموش مي‌شد، سرم را 
روي زانوي مادرم مي‌گذاشتم. شايد از روضه چيزي نمي‌فهميدم، 
اما حس امنيت و محبت را خوب درك مي‌كردم. همان حس باعث 

شد بعدها خودم دنبال فهميدن عاشورا بروم.«
او حالا همان تجربه را براي فرزندانش با تغييراتي متناسب با زمانه 
بازســازي كرده اســت. براي دختر كوچكش كتاب‌هاي تصويري 

درباره كربلا مي‌خواند، اما از روايت‌هاي خشــن و سنگين پرهيز 
مي‌كند. »براي بچه چهار ساله لازم نيست از جزئيات تلخ بگوييم. 
من بيشتر از مهرباني امام حسين)ع(، از دوستي بچه‌هاي كربلا، از 
وفاداري و شجاعت ساده حرف مي‌زنم. مهم اين است كه يك پيوند 
عاطفي شكل بگيرد.« به گفته او، مادر نخستين راوي عاشوراست؛ 
پيش از سخنران و مداح و حتي پيش از كتاب درسي. اگر اين روايت 
اوليه با محبت، آرامــش و صداقت همراه باشــد، در ذهن كودك 

ماندگار مي‌شود. 
عاشورا در زندگي روزمره: فاطمه ســليماني، معلم و مادر يك 
نوجوان ۱۳ ساله معتقد است، اگر عاشورا فقط به دهه محرم محدود 
بماند، اثر تربيتي‌اش ناقص مي‌شود. او مي‌گويد: »من سعي مي‌كنم 
مفاهيم عاشــورا را در موقعيت‌هاي روزمره به كار ببرم. مثلًا وقتي 
پسرم در مدرسه با بي‌عدالتي روبه‌رو مي‌شــود، درباره حق‌طلبي 
صحبت مي‌كنيم و اينكه امام‌حسين)ع( چرا در برابر ظلم ايستاد. 
يا وقتي بحث وفاي به عهد پيش مي‌آيــد از حضرت ابوالفضل)ع( 

مثال مي‌زنم.«
او تأكيد مي‌كند كه نوجوان امروز اهل پرســش است و نمي‌توان با 
جملات كلي او را قانع كرد. »اگر فقــط بگوييم بايد مثل ياران امام 
باشيد، كافي نيست. بايد تحليل بدهيم، گفت‌وگو كنيم و حتي اجازه 

بدهيم نوجوان نقد و سؤال داشته باشد.«
در خانه سليماني، شــب‌هاي محرم فقط به حضور در هيئت ختم 
نمي‌شود. آنها بعد از بازگشت، درباره ســخنراني و روضه صحبت 
مي‌كنند. »گاهي پسرم برداشت متفاوتي دارد و همين گفت‌وگوها 
باعث مي‌شود عاشورا برايش تبديل به يك مســئله زنده شود، نه 
يك خاطره تكراري.« فاطمه ســليماني مي‌گويد: »من در انتخاب 
هيئت خيلي دقت مي‌كنم. برايم مهم است سخنران تحليل تاريخي 
درست ارائه دهد و مطالب بي‌پشتوانه مطرح نشود. بچه‌ها امروز با 
يك جست‌وجوي ساده مي‌توانند تناقض‌ها را پيدا كنند. اگر ما دقت 

نكنيم، اعتمادشان آسيب مي‌بيند.« 
الگوگيري از زنان كربلا: نقش زن در حماســه عاشورا، فقط در 
اشك و ســوگواري خلاصه نمي‌شــود. اگر پيام كربلا تا امروز زنده 
مانده، بخش مهمي از آن مرهون ايســتادگي و روايتگري حضرت 
زينب)س( و ديگر بانوان كربلاست. همين الگوست كه بسياري از 

مادران امروز از آن الهام مي‌گيرند. 
مريم حيدري، فعال فرهنگي و مادر ســه فرزنــد مي‌گويد: »براي 
دخترم، حضرت زينب)س( فقط يك شخصيت تاريخي نيست؛ نماد 
شجاعت و آگاهي است. سعي مي‌كنم به او نشان بدهم كه مي‌شود 
هم عاطفي، هم محكم و هم مسئوليت‌پذير بود. زنان عاشورا عاطفه 

خانوادگي و رسالت اجتماعي راکی جا جمع كردند.«
او اضافه مي‌كند: »ما اگر بخواهيم دختران قوي و پســران مسئول 
تربيت كنيم، بايد اين الگوها را درست معرفي كنيم؛ نه صرفاً در قالب 

روضه‌هاي احساسي، بلكه با تبيين شخصيت و تصميم‌هاي آنها.«
هيئت، مدرسه غيررسمي تربيت: بسياري از مادران معتقدند 
هيئت اگر درست اداره شود، مي‌تواند مكمل مدرسه و خانواده باشد. 
نرگس موسوي كه سال‌هاست در يك هيئت محلي فعاليت مي‌كند، 
مي‌گويد: »ما در هيئت ســعي كرده‌ايم فضاي خانواده‌محور ايجاد 
كنيم. براي نوجوانان كارگروه گفت‌وگو داريم، براي كودكان برنامه 
جداگانه و براي مادران نشست‌هاي تربيتي.« به گفته او، نوجواني 
كه در هيئت مســئوليتي مي‌پذيرد، از نظم‌دهي تا كمك در توزيع 
نذري، عملًا درس مسئوليت‌پذيري و كار جمعي را مي‌آموزد. »اين 
تجربه‌ها، اگر با آموزش معرفتي همراه باشد، شخصيت‌ساز است.«

 از اشك تا مسئوليت اجتماعي: براي برخي خانواده‌ها، محرم 
فقط موسم سوگواري نيست؛ فرصتي براي تمرين همدلي و خدمت 
اســت. خانواده كريمي هر سال بخشــي از هزينه نذري را به تهيه 
بسته‌هاي معيشتي اختصاص مي‌دهند و فرزندانشان را هم در اين 

كار مشاركت مي‌دهند. 

مادر خانواده مي‌گويد: »مي‌خواهيم بچه‌ها بفهمند عاشورا فقط گريه 
نيست، يعني كنار مظلوم ايستادن. وقتي خودشان در توزيع بسته‌ها 

كمك مي‌كنند، مفهوم ايثار را عيني مي‌بينند.«
اين پيوند ميان سوگواري و مســئوليت اجتماعي، همان نقطه‌اي 
است كه فرهنگ عاشورا را از يك آيين صرف، به يك سبك زندگي 

تبديل مي‌كند. 
خانواده ايراني؛ وفادار به دستگاه حسين)ع(: اگر به حافظه 
جمعي ايرانيان نگاه كنيم، بســياري از خاطرات مشترك نسل‌ها با 
محرم گره خورده است؛ از نذرهاي ساده خانگي تا هيئت‌هاي پرشور 
محلي. اين تداوم تاريخي، بي‌ترديد بدون نقش‌آفريني زنان ممكن 
نبود. مادران، با صبوري و خلاقيت، فرهنگ حسيني را در متن خانه 
نگه داشــته‌اند؛ از قصه‌هاي شبانه گرفته تا ســفره‌هاي نذري و از 

اشك‌هاي آرام تا گفت‌وگوهاي عميق با نوجوانان. 
امروز نيز در ميان هياهوي زندگي مدرن، همين زنانند كه مي‌توانند 
عاشورا را از ســطح مراســم به عمق رفتار روزمره ببرند؛ با تربيت 
فرزنداني كه هم اهل محبتند، هم اهل فهم و هم اهل اقدام. شــايد 
كودك چهار ساله‌اي كه امشــب در مجلس روضه سر بر شانه مادر 
گذاشته، هنوز نداند »حماسه« يعني چه، اما اگر روايت مادر درست 
و متعادل باشد، ســال‌ها بعد، وقتي در موقعيتي دشوار ميان حق و 
باطل انتخاب كند، همان تصويرهاي نخستين، همان اشك‌هاي آرام 
و همان قصه‌هاي مهربان در ذهنش زنده خواهد شد. آنگاه عاشورا 
ديگر يك خاطره دور نخواهد بود؛ بخشــي از هويت او خواهد شد و 
اين، هنر مادران راوي عاشوراست كه اشك را به آگاهي و محبت را 

به مسئوليت مبدل سازند.

زناني كه فرهنگ حسيني را از هيئت به خانه مي‌برند
مادرانِ راوي عاشورا
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